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 چکیده 

های فکری تارنخ بشفرن  اسف  و ت آ مدمی برای فشفا راز و رمر  فلسفف  مر  از بررتترن  ااشش 

فه در قاشب ارخ  نامیرای ناخردمتاه    - ای  های اسفورره مانه اسف   ب    من از همان بدو خلق  مغاز شفده 

تراه ان  دغفدغفه و خفارخفار    - زنفد  حیفا  فکری بشفففر دور می اعتنفا بفه مکفان و زمفان دا مفا  در  جمعی بی 

اندنشی به عنران عنصری مضمرنی  رو، متاهی از ماهی  مر  و به تعبیری مر  اندنشگانی اس   از ان  

تراند  همراره در بسفتر ماار خ   هنری و ادبی بازتابی تسفترده داردگ تراه ان  بازاندنشفی شفناختی می 

افکند و تاه او را  باشفدگ وجیی فه بر سفاح  زندتی انسفان سفان  وحشف  می  دو روی منفی و مثب  داشفته 

دهد  نظر به  محرر سفر  می افرا و فضفیل  فشفاند و وجیی فه به سفری معرفتی رو  به پرای و انتحار می 

تحلیلی با تمرفر بر دو    - اندنشفی و مر  متاهی،، ان  جسفتار به شفیرو ترصفیفی ان  وجه متضفاد ممر  

های  های خرک و دسفف  اند، از بیژن نجدی و ماسففتاران داسففتانگ منرزپلنگانی فه با م  دونده مجمرعه  

جذامی، مصفوفی مسفترر، ت آ فرده اسف  نقبی به نگرآ انسفان انرانی معاصفر برند فه در بسفتر و جر  

در انداخت   مند فه نجدی با  های اترنسفتانسفیاشیسفتی زنسفته اسف   از نتانی تحقیی برمی مدرنیته و اندنشفه 

های داسففتانی خرنش با دندی اترنسففتانسففیاشیسففتی به ممر ،  صففداهای ماتلا از رهگذر شففاصففی  

های باطنی مر  را در تجارب زنسففتی جامع  در حا   نگرنسففته و فرشففیده از منظر زبان اسففتعاری،  نه 

تر و تاه با ااشففنی معرف  دننی و  تذار از سففن  به مدرنیته بازنمانی فندگ اما مسففترر با نگرشففی فلسفففی 

های اضففوراب درونی و روحی برخی  عرفانی، به مسففهشه مر  ورود فرده اسفف  تا برای مااطبان رنشففه 

 های اجتماعی را بازتر فند   طیا 
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 مقدمه   - 1

نظران و پژوهشففگران را به خرد جلب فرده  صففاحب     از جمله مباحثی اسفف  فه از دنرباز ترج  مر  

های  تیری برخی نحله ها در پرداخت  به مسهش  مر ، شاهد شکل اس  و بسته به نرع نگرآ و جیان بینی 

شففناسففی مر ، فلسففف  مر  و     هسففتیم  همرارو  شففناسففی مر ، جامعه فکری و شففبه علمی ارن روان 

ا  بسفففیفاری از  و راز مکنرن برده اسففف  با ان  حف  ر ای از سففف ّ تارنخ، مسفففهشه مر  برای انسفففان در هاشه 

رآ او به مر  وابسفته اسف   از  شفناسفان برمنند فه سفبی زنسفت  هرف  به نحرو نگ رفتارشفناسفان و روان 

پردازند تا باشففد در  شففماری و خرآ باشففی در جیان تذران می وار به دم غینم  رو، تاه برخی خیام انن 

پرتر ان  د  خرآ بفاشفففی تصفففنعی از تلاکفامی مر  رهفانی نفابنفد و تفاه هم رن عوفار نفاد مر  بفا  

خررد و ان  نادموری منان را به فانی بردن دنیا و باقی بردن جیان پ  از مر  رهنمرن  حیاتشان تره می 

تیرند و مر  را نه پانانی برای خرد فه مغاز ورود به  راه و سففبکی خدامحررانه در پیش می   سففازد و می 

پندارند و تاه هراس ناشففی از مر  و احسففاس نیسففتی و عدم برخی را به پر   عرصفف  حیا  جاودانه می 

شاندگ انانکه در فکر و زبان خرنش جیان را غیرقابل تحمل،  ف اندنشی و انفعا  نا دترمزاری و انتقام می 

 مراجیه با مر  دو دندتاه و رونکرد فلی دارد: نمانانند  شذا انسان در  تارنی و سیاه بازمی 

 هراسد  داند، شذا از من می ترانانه فه مر  را مساوی پانان خرد می   دندتاه مادی و پر  1

فند و از من هراسفففی    دندتاه معنری و سفففنتی فه مر  را به منرش  رونشفففی دوباره و  نر تلقی می 2

 ندارد  

 بیان مساله   - 1-1

هنرهای معاصفر ادبیا  داسفتانی بیش از هر نرع و ترن  هنری از تفکر و سفبی زندتی انسفان  در میان 

فند  انسفان عصفر مدرن با وجرد مسفردتی ناشفی از ابرارهای فناورانه و تسفییل در  معاصفر نمانندتی می 

ترانی مفرط و نفی امرر  ترانفانفه و تمرفر بر عقفل  بینی مفادی رففاه اجتمفاعی و اقتصفففادی بفه سفففبفب جیفان 

برد  باشفففی از ان  دغفدغف   ای از خلأ معنرنف  و معرفف  رنی می معنری و متفافیرنکی، بیش از هر دوره 

ر  روحی و اضفوراب عاطفی، ناشفی از خردفرامرشفی و خدازدانی در عرصف  فکری و رفتاری انسفان عصف 

نگرننی به  اسف   انسفان مدرن به دنبا  جا   روحی دهای همی  بحران جدند اسف  و هراس از مر  از پیام 

انگارانه و روانشناسانه دربارو  خدانی را با تحقیقا  تارنخنام معنرن  به جای دن  اس  و خلأ ناشی از بی 

 ( 44:  1391زاده و قبادی،  فند  )ر ک: قاسم امرر غرنب نا تاه اسورره پر می 

در  دنیای  ( در پیشفگفتار فتاب ممر  و مدرنیته، مورده اسف : ممر   Tony Walterترنی واشتر ) 

مدرن تبدنل به مرضففرعی پرشففکی، عق نی و بروفراتیی شففده اسفف   هنگام مرنش شففدن بیشففتر مردم  

فنند  در بسفیاری از  می   مدرن ابتدا به پرشفی و سف   به عنران راه ااره بعدی به نی عاشم دننی مراجعه 
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فند تا به تراهی مر   فشففررهای پیشففرفته، دشیل هر مر  از فرانندهای منوقی و بروفراتیی عبرر می 

رسفد و ان  تراهی مر  باند شفامل نی دشیل پرشفکی باشفد  با ان  حا  اشراما  در هر فشفرر مدرن به  می 

تراند مذهبی، فرهنگی، تارنای  ها ایسف   د نل من می شفرد  دشیل ان  تفاو  نی شفکل مدنرن  نمی 

 ( 5:  1396و قانرن و رسرما  ملی باشد  )واشتر،  

تغییرا  دنیفای مفدرن اترافه دنرتر، در انران نیر بتفدرنی نفرد فرد و از رهگفذر اشفففعفار و  تحر   و  

ادبیفا  داسفففتفانی بازتاب ناف   از پیفامدهای دنیفای مدرن همراه با ورود عنفاصفففر و ابرارهای مادی، نفرد  

های  هانی فه در تمفام سفففاح  بینی غربی بردگ باورها و اندنشفففه هانی غیربرمی و جیفان عقفاند و اندنشفففه 

وجردی مردم رخنه فرده، طرز اندنشففیدن و سففبی زنسففت  منان را متحر  سففاخ   نکی از من مسففا ل،  

تران در ادبیا  و هنر معاصفففر  فیفی  ترجه به مقرش  ممر ، اسففف  فه ردپای من را بیش از هر ایر می 

داسفتانی معاصفر  اندنشفی در انران و انعکاس من در ادبیا  رسفد فه مر  جسفتجر فرد  تراه به نظر می 

شففناسففی نگرآ انرانیان به  فام   موابی با رونکرد من در غرب نباشففدگ اما فرضففیه ما ان  اسفف  فه تبار 

مر ، بسفته به خاسفتگاه فرهنگی و طبقاتی و میران وابسفتگی و نردنکی نا دوری منان به دن  نا منی  و نا  

های  ای اس  فه به خربی در بازخرانی داستان افکار وارداتی و غربی، نکدس  و مشابه نیس  و ان  نکته 

پسندها و میدان بازنمانی فکری و فلسفی نا  فه منینه زندتی و عرص  نمانش پسندها و نا   - معاصفر فارسی  

قابل رصفد و وافاوی اسف   پ  از منجا فه ادبیا  داسفتانی معاصفر از سفبی   - اسف    فلسفف  زنسفت  مدمی 

نابی به سفراشفمه و مبشفارر  فند، بررسفی من حرزو ادبی برای دسف  زندتی انسفان مدرن نمانندتی می 

تراند در شفناخ  بیشفتر انران معاصفر و احرا  و  نگرآ برخی نرنسفندتان معاصفر نسفب  به مسفهشه مر  می 

افکار برخی از طبقا  اجتماعی نارنگر باشففد  درناف  اننکه منا نگاه اترنسففتانسففیاشیسففتی و نا فلسففف   

مدرنیسفتی وجه غاشب مر  اندنشفی نرنسفندتان معاصفر اسف  نا میران اارپذنری از بسفتر دننی و مذهبی  

فم در بازشفففناسفففی برخی  بینی نرنسفففندتان معاصفففر اه اندازه اسففف گ دسففف  انرانیان در بازتاب جیان 

های فکری جامع  معاصفر انران رهگشفا خراهد برد  برای ان  منظرر مجمرع  داسفتانی منرزپلنگانی  رنان ج 

های جذامی، از ممصفوفی مسفترر، را  های خرک و دسف  اند، از مبیژن نجدی، و ماسفتاران فه با م  دونده 

بر    - بفه سفففبفب پرمافاطفب بردن مافارشفففان و نرع نگفاه و نمفاننفدتی منفان از طبقفا  فکری جفامعف  انرانی  – 

فنیم  ضم  اننکه  های متهخر ارن هاندتر و فرانکل بررسی و وافاوی می مبنای مرای اترنستانسیاشیس  

ای  های نادشففده، زمینهها در داسففتان فاری و ماجراهای زندتی من پردازی و خرنش تهمل در شففاصففی  

 نیر هس     فکر جامعه   نگری نرنسندتان به عنران نمانندتان طبقا  روش برای بازنگری در جیان 
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 پیشینه پژوهش   - 1-2

اندنشفی در ماار  دهد فه پژوهشفگران تافنرن بیشفتر به بررسفی مر  بررسفی سفابق  پژوهش نشفان می 

اسف  فه  انجام شفده هانی  اندگ اما در حرزو ادبیا  داسفتانی نیر پژوهش شفاعران فارسفی زبان هم  تماشفته 

ای خراهیم داشف    ها نیر اشفاره خراهیم پرداخ  و به دسفتاوردهای من ها  ترن  من در ادامه به معرفی میم 

های قابل ترجه در مرضففرع  فتاب مصففاد  هدان  و هراس از مر ، از محمد صففنعتی نکی از پیشففینه 

ای پیشفگام در ادبیا  داسفتانی  عنران نرنسفنده پژوهش حاضفر اسف  فه با ترجه به مور  بردن هدان  به 

تران به عنران ااری شفاخص بررسفی فرد و از من جانی فه هدان  خرد، به اسفتقبا   می معاصفر، ان  اار را  

تری از فلسفففف  مر  را به واسفففو  ماار هدان  فشفففا و  های پنیان و تازه تران  نه رود، می مر  می 

قرن بفه عنران مشفففر   واففاوی فرد ففه در نیفانف ، نگفارنفدو من معتقفد اسففف  برب فرری ففه بیش از نیم 

خراهی شففناخته شففده اسفف ، در واقی منادی هراس از مر ، مرزوی جاودانگی و  خردفشففی و مر  

 خراهی اس    زندتی 

اندگ ارن  مقا تی نیر با محررن  مر  اندنشفی، سفانر ماار مشفیرر داسفتانی انران را بررسفی فرده   

سفردهی و همکاران فه معتقد  ( از عشفقی 1397اندنشفی در رمان فلیدر، ) های تعلیمی مر  مقاش  مممرزه 

طلبی  ترنری و مر  ا داردگ با دو رونکرد متفاو  مر  اسف  مر  در ان  رمان، دو ایرو زشف  و زنب 

افرانی  های فلیدر مبتنی بر معرف  ها، نشفان داده شفده اسف   ممرزه در قاشب شفیاد  و پاسفداری از مرمان 

هنرمندانه، متاهی و شفففناخ  نظری  فند با بیانی غیرمسفففتقیم و در خصفففرر مر  اسففف  و ت آ می 

 مااطب را در مسهش  مر  افرانش دهد  

( از )شفاهینی و  1390اندنشفی هدان گ نگرآ فلسففی نا روانشفناسفانه ، ) مقاش  دنگری با عنران ممر  

ترانان  هدان  در مسفهش  مر ، با اسفتفاده از نظرنا  فروند،  پر   ع وه بر بحث نگرآ نصفراصففیانی،  

ها  شفاصفی    های خرد با مر  واقی، هدان  غرنرو مر  را در داسفتان ان  باور اسف  فه در  در نیان  بر 

ای  نشفان داده اسف گ اما در باب ماار مسفترر و نجدی نیر به شفکل اختصفاصفی مقا تی ناف  شفد، نظیر مقاشه

( از حاجی مقابابانی و  1398   ، ) های مصففوفی مسففترر های وجردی در داسففتان بررسففی دغدغه با عنران م 

های  های داستان عتقدند شاصی  داند  نگارندتان م باستان فه ترس از مر  را نرعی دغدغ  وجردی می 

ها، از جمله مسففهش  مر ، به ان  مفاهیم نگاهی فراسففنتی و دننی دارند فه  مسففترر برای حل ان  دغدغه 

 فنندو نرعی نگاه عرفانی خار اس   بیان 

اندنشفی و تبارشفناسفی مسفهش  مر  در  حاضفر مبتنی بر بازخرانی خاسفتگاه مر   با ان  حا ، جسفتار 

ادبیا  داسفتانی معاصفر فارسفی قصفد دارد با تمرفر، تکیه و تهفید بر مجمرع  داسفتانی منرزپلنگانی فه با  
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های جذامی، به تفسفیر نگاه فلسففی برخی از طبقا  جامع   های خرک و دسف  اند، و ماسفتاران م  دونده 

 انی  نگاهی را بیابد    نی به مرضرع مر  ب ردازد و سراشم  انرا 

 مبانی نظری تحقیق   - 2

هفای تحلیفل محترا و  نگری متفکران بفا تکیفه بر روآ پرداخت  بفه مقرشف  مر  و ت آ برای فیم جیفان 

نابی به نتانی  برای دسفف  در ان  جسففتار،  شففناختی نی امر علمی اسفف  و  رونکردهای تفسففیری و جامعه 

   اقدام فرد برای وافاوی مرضرع و مسهش  تحقیی    تران می   درزمانی معقر  و مقبر  با فمی نگاه  

 شناسی مر  درممدی بر اسورره   - 2-1

مر  امری ناشفناخته و رازمشرد اسف  و بشفر تافنرن به شفکل فامل و درسف  نترانسفته اسف  از فسفانی  

های مقدس  داند از رهاورد فتاب ه از من می دربارو من بیامرزد و من   ای اند،  تجربه فرده فه من را تجربه  

بیشفتر من   ، رو هسفتیم رو، ارن در ان  مسفهشه با بحث ارانی و شفناخ  روبه و مبلغان مذهبی اسف   از ان  

فنیم، در حاشی فه مر  ع وه بر  دانیم و از من با اصفففو   مفلسفففف  مر ، ناد می را امری فلسففففی می 

شناسی، عرفان و     قابلی  طر  و بسط داردگ انانکه  فلسفه و دن ، در علرم و معارفی دنگر نظیر اسورره 

تران به بحث جاودانگی پیرند زد و در ارا    می  ترن  شفکل عرفانی مر  را به مولرب   - با دند اسفاطیری 

تعبیری نکر از من فرشفیدگ زنرا فه مدر اسفورره و عرفان، مر  مغازی برای زندتی دوباره اسف  فه با  

تران با نگاهی اسففاطیری، به ان   فه می  گ ( 13:  1389پرر،  برد ، )افراسففیاب فنای در حقیق ، راه به بقا می 

باشفففیفد و من را از امرر پر  و واهی مجرّا دانسفففف  ففه در بحفث ادنفان نیر،  مر  معنفانی مقفدس  

ترن  باش هر دن  و منینی بفه شفففمفار مورد،  ترن  و عرففانی ای تران اسفففورره انفدنشفففی را می ممر  

فه با بحث انرشفگی و بقا پیرند داردگ زنرا مادنان اشگرهانی برای ارزنابی جاودانگی اسف  و   گ ( 15)همان: 

نباشفد و نیروی نمادپردازی   معنا بی مورد تا زندتی انسفان  صفرر نمادن  دن ، زمینه و بسفتری را فراهم می 

هانی از جاودانگی مبدّ  سففازد ، )ااندسففتر،  های حیا  و مر  بشففر را به ترنه تراند ان  جنبه دننی می 

  ی را قابل رو ، جیان مخر  و مرجردا  روحان     ( و در بسفتری فراجسفمی و متافیرنکی، مسفهش 30:  1380

ناشففده، م عل  مر  هر من اه برد، انسففان به  باور سففازد فه در فشففافش ان  مباحث پی یده و تجربه 

 ( 95:  1379عنران مرجردی فه از میرانیش متاهی داش ، ترانس  من شرد فه هس  ، )اشیاده، 

متاهی فصل  دانندگ به ان  معنا فه ممر  اندنشی را دو مفیرم متفاو  می متاهی و مر  برخی مر  

اندنشی نرعی اشتغا  دهنی و اندنشیدن به مر  اس   ان   ممیّر انسان و دنگر مرجردا  اس گ اما مر  

اندنشفند و برخی ع وه بر  ها مر  ها مر  متاهندگ اما دسفت  فمی از من بدان معنی اسف  فه هم  انسفان 

 ( 10:  1396زارع،  دارند ، )فم انی ای اشتغا  احساسی به مردن و مر   باور مر  متاهی، ترنه 
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ای به  هراسفند و عده ای از مر  می بینی و دندتاه خاصفی نسفب  به مر  دارد  عده هر انسفانی جیان 

 اند  به قر  مر نا: من مشتا  

 یففان ج   گففف  خففرآ بففردی من نکففی می 

 

 تففر نبففردی پففای مففر  انففدر میففان  

 

 من دتففر تففف  ار نبففردی مففر  هففی  

 

 پففففی  پففففی  فففففه نیرزنففففدی جیففففان   

 

 خرمنفففی بفففردی بفففه دشففف  افراشفففته 

 

 میمفففففففل و نافرفتفففففففه بگذاشفففففففته  

 

 (906:  1380،  نا )مر  

 بینی عرفانی، مر  مغاز حیا  جاودانه اس :فارغ از ان  دو نگاه متفاو ، در جیان 

 زنر شمشیر غمش رقففص فنففان بانففد رففف  

 

 افتففاد   فانکففه شففد فشففت  او نیففی سففرانجام  

 

 (74:  1394)حافظ، 

 دوس  پففیش از مففر  اتففر مففی زنففدتی خففراهی بمیر ای  

 

 فه ادرن  از انی  مففردن بیشففتی تشفف  پففیش از مففا  

 

 (59:  1385)سنانی،  

 شففففففدم   مدم   و   حیففففففرانی   از   مُففففففردم 

 

 شففدم   فففم   مففردن   ز   فففی   ترسففم    اه   پ   

 

 بشفففففر   از   بمیفففففرم   دنگفففففر   حملففففف  

 

 تففففا بففففرمرم از م نففففی پففففرّ و سففففر  

 

 جفففر   ز   جسفففت    بانفففدم   هفففم   ملفففی   وز 

 

 وجیفففففه   ا    هاشفففففی   شفففففی    ففففففل  

 

 شفففرم   قربفففان   ملفففی   از   دنگفففر   بفففار 

 

 شففففرم   من   نانففففد   وهففففم   انففففدر   من ففففه  

 

 (1003:  1398)مرشری،  

شففرد، انففی  نگرشففی  از منجا فففه در نگففرآ عرضففی و مففادی مففر  نففی رونففداد و حاداففه تعبیففر مففی 

 مور و هراسناک اس   مر نا نیر انی  نگرشی را نکرهش فرده اس : اضوراب 
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 فففرار   اَنْففدر   ز مففر    تَرسففی می   فففه   من 

 

 دار   هففرآ   جففان   ای   ترسففانی   ز خففرد   من  

 

 مففر    رُخسففار   نففه   ترسفف    روی   زشفف  

 

 بففر    مففرْ   و   درخفف    هَم ففرن   تففر   جان  

 

 (565:  1380)مرشری،    

شفباه  به دندتاه  نگاه سفیراب سف یری به مر  نیر با وجرد تجارب زنسفتی او در دنیای معاصفر بی 

 نیس : عرفای تذشته و میدان عاطفی و دهنی منان  

 مر    از   نترسیم   و 

 نیس    فبرتر   پانان   مر  

 نیس    زنجره   نی   وارونه   مر  

 اس    جاری   اقاقی   ده    در   مر  

 دارد   نشیم    اندنشه   خرآ   هرای   و   مب   در   مر  

 ( 176:  1389)س یری،      ترند می   سا    صبح  از   دهکده   شب   دا    در   مر  

( اسف گ  Existentialismاترنسفتانسفیاشیسفم)  ل فلسفف   ا با ان  حا ، ممر  اندنشفی، از میمترن  مسف 

نر فگفارد، هفانفدتر، تیلیش و    و هم در نحلف   هفاگ ارن فی هم در نحلف  خفدابفاور اترنسفففتفانسفففیفاشیسففف  

ها را  اترنسفتانسفیاشیسف    زنراگ  ناخداباور و بدبی  ارن سفارتر و نی ه و     ترجه به ان  مقرش  رازمشرد اسف  

سففف  و انسفففان ملرم بفه نفافت  معنفا برای من اسففف   پرداخت  بفه  معنفا بی بفه ان  بفاور رسفففانفده ففه زنفدتی 

های امثا  داسففتانرفسففکی و فافکا و صففاد   های مهنرس، بحران زده و مضففورب در داسففتان شففاصففی  

هدان  و سفاعدی و    بی تناسفب با انی  نگرشفی به انسفان و مسفا ل پیرامرن من ارن ممر ،، ماختیار، و  

موجرد، و امثاشیم نیسفف   در ان  مکتب انسففان به تعبیر هاندتر داتا مر  متاه اسفف  و به سففری مر   

ترسففد با خره  متاه نیر فرده اسفف   ان  ترس و اضففوراب برای ان  اسفف  فه می داتا او را ترس  ، بردن 

حضرر مر  در    گ ( 582:  1388روزی فرارسفد فه مر  او را دنگران به نظاره خراهند نشفسف   )هاندتر،  

های زنسفت  مدمی ناشفی از همی  مر   ای از وجرد و هسفتی انسفان اسف  و بحران نشفانه اندنشف  انسفان  

مر  اندنشفی و مر  اتاهی فیم وجردی انسفان را    ، متاهی و ترس ناشفی از من اسف   به زعم هاندتر 

 سازد  نسب  به خرد و هستی مییا می 

 میل به جاودانگی   - 2-2

ترنفد:  ( در مدرد جفاودانگی، می Spinozaاسففف ینرزا) ( در نقفل از  Miguel  Onamonoاونفامرنر ) 

فند هسفتی خرد را حفظ فند و ان  ت آ فه هر مرجرد برای  مهر ایر مادام فه خردآ اسف  ت آ می 



 7-33، صص  25ی  ، شماره8ی  های ادبی، دورهی مکتبنامهپژوهش

فه،  من مرجرد نیسفف   دنگر ان    و حفظ و ادام  هسففتی خرد دارد، ایری به غیر از ماهی  به فعل درممد 

،  در ایارارب بره  فرتاهی از زمان نیسف   ، برد ت شفی فه هر مرجرد برای ادام  حیا  خرد به فار می 

 ( 52و    51:  1398 ، )اونامرنر،  نیان  زمان اس  در ایارارب بی   بلکه 

زنسف ، ان  اسف  فه  پرتغاشی فه در هلند می   - از جم   اسف ینرزا فیلسفرب نیردی   درناف  اونامرنر 

اآ  فشفید  او با تمام فلسففهاآ می انمانی ای فه بر بی داد و پرده فلسفف  اسف ینرزا تسف نی برد فه به خرد می 

ه انسففان ان   دردی اسفف  مرسففرم به خدا دردین اننک مرتی انسففان انمان بیاورد و درد او نترانسفف  به بی 

 فند  دردی عظیم را به رو  انسان تحمیل می   ، نابد عرنر را نمی   و تمشد 

ورزان را در طر  تارنخ به خرد  بقا و جاودانگی انسففان پ  از مر  ادهان بسففیاری از اندنشففه     مسففهش 

فرونشفاندن دغدغ  خاطر خرد و دنگران بدان    : اسف   اندنشفمندان به د نل ماتلا از جمله مشفغر  فرده 

و درصففدد اابا  و    معتقد به جاودانگی، دفاع عق نی از من را ضففروری دانسففته   باوران  و نا دن    پرداخته 

ا ل ناتشففرده بشففر به  ترجیه من برممدند و تروه دنگری نیر به انگیرو عشففی و ع قه به دانش و حل مسفف 

انانکه از منظر پاسففکا  فسففانی فه بدن  مسففهشه    گ ( 9:  1380اند  )رضففازاده، باره پرداخته پژوهش در انن 

 ( 10اند  )همان:  ترجه هستند، فاقد هرترنه احساسا  انسانی بی 

بینی او با مادنرن جاودانگی رو  دارد و جیان    اونامرنر در مدرد جاودانگی، دندتاه زنبانی به مر  و مسفهش 

متفاو  اسفف   با اننکه دندتاه او فلسفففی اسفف گ اما او نرعی عرفان مغشففته به فلسفففه را در برابر    ترانان علم و  

شفرد همه ایر را با عقل و  نمی   فند  عرفانی فه ان  حقیق  محش را نادمور اسف  فه فلسفف  محش مور  می 

تشفاص قا ل   ، همینورر برای درک و شفیرد   ها و اسفتد   سفنجید و برای عاطفه و احسفاس و باور قلبی انسفان 

فند   اسفف  و به خدانی انمان دارد فه میرا نیسفف  و میل به جاودانگی را در سففرشفف  سففرفش انسففان اقناع می 

فنی فه مممک  اسف  خدانی باشفد فه  خدانی فه حتی وقتی نی فشفاورز سفاده را هم با ان  فرضفیه مراجه می 

وجدان جیفان اسففف گ اما امکفان دارد فه رو  همف   راند و متاهی و  می ان را مفرنده و بر زمی  و زمان حکم  جیف 

 گ ( 49:  1398خررد ، )اونامرنر،  ترند: پ  خدا به اه درد می مر  نباشفدگ در پاسفخ می ها جاوندان و بی انسفان 

خراهد فه به او امید ببندد نه خدانی فه فقط به او انمان بیاورد  امید به  در تمام ان  جم   انسففان خدانی را می 

زنسفت  در جیانی دنگرن و ان  انمان به جاودانگی و بقای رو  اسف   میل به جاودانگی بررتترن  دغدغ  بشفر  

تا امروز همف  مرزوی بشفففر  )ع( و حرا  )ع( برده و هسففف   از مغازن  شحظف  خلقف  مدمی و ماجرای حضفففر  مدم 

تردند به وجه روحانی وجرد انسفان وابسفته اسف  فه همان تجلی  دسفتیابی به حیا  جاودانه برده اسف  و ان  بی 

ح  تعلی به خرد، میل بشر را برای رهانی از درد و رنی  جلرو رو  خدانی اس  )و نفا  فیه م  روحی(  

و جلب منفع  افرون فرده اسف  و هراس نا میل انسفان به مر  در هر دو حا  رنشفه در همی  ترانش  

 باطنی و داتی دارد  
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 تانسیاشیسم س فلسف  مر  در مکتب اترن   - 2-3

محقیق  تنیا   شفکلی فه به  ، اترنسفتانسفیاشیسفم مکتبی شفررشفی بر ضفد باورهای عمیی معاصفر اسف  

تیری تحقی نابد و عمل شففناخت  نیازمند جدانی اسففاسففی میان شففناسففنده به  تراند از جدانی و فناره می 

  ، تفتمانی شذا ان  مکتب   گ ( 40: 1397، )پاپنیانم،   فه باند شفناخته شفرد  اسف    عنران شفناسفانی و واقعیتی 

های  نکی از راهتراند  می تیری از ابرارهای شففناختی ان  مکتب، بیره تمان بی  فه   غرب   دسفف    در اسفف  

  دغدغ  انسففان برای فشففا و معرف  واقعی زندتی و فلسففف   باشففد متاهی از بیگانگی انسففان معاصففر  

نیر ارنان راز و رمری هرشناک برای  را  شفناختی انسفان معاصفر اسف  فه پرداخت  به مسفهش  مر  هسفتی 

ای از زندتی بدانندگ نه  تا از ان  منظر مر  را ترنه   داده اسف  وجردی    ی اصفاشت  ، اندنشفمندان ان  مکتب 

از  عنران تسفففترده منرشف  پفانفان معنفای زنفدتیگ زنرا ممر  بفه بفه   معنی و پر  مفیرمی بی  ترن  معنفا، 

پدندارهای زندتی اس  و زندتی را باند هم رن نرعی از هستی فیمید فه در جیان، بردنی به من تعلی  

 ( 51- 49:  1388تیرد ، )هاندتر،  می 

ها و  ای میان من و مقانسففه همراه اسفف  در ان  مکتب، بحث مر  با مفاهیمی ارن م فر ، و ممردن،  

هم نی  مر  از دندتاه علم پرشففکی بررسففی    ها، ن با انسففان ا سففانر جاندار میان  هم نی  تفاو  مر   

  شفناسفی  ی و هرترنه هسفتی شفناخت زنسف  تفسفیر شفرد فه درنیان  تفسفیر اترنسفتانسفیا  مر  بر هرترنه  می 

به باور  فه نگرآ اترنستانسیاشیستی به مر  نیر نگاهی قوعی نیس گ زنرا    روسف  انن   از  حیا  تقدّم دارد 

شفرد، دربارو من جیان نیر انی  اسف  ،  قدر فه راجی به ان  جیان، ایری تعیی  و قوعی نمی مهمان منان 

 ( 51)همان: 

 بحث    - 3

تردد  در فرانند  مر ، پانه و بنیانی فلسفففی دارد فه رنشفف  تهمل دربارو من به اعصففار اسففاطیری بازمی 

شفناسفانه و شفناختیگ نعنی ایسفتی مر ، همراره دو امر جداتانه مدمی را  تشفانی از ان  سفؤا  هسفتی افی 

دارد: وجیی ففه نفا ر بر نفاشفففنفاختگی و رازمشردتی مر ، مرجبفا  ترس و شرز از  بفه خرد مشفففغر  می 

های عرفانی و دننی  شففرد و وجیی دنگر فه نا ر بر ممرزه سففرنرشفف  خرنش و جیان زنسففتی خرد می 

سفففازد  نکی از اهفداب غفانی فلسففففف   انسفففان را بفه رنفو و بری قفدسفففی و معرفتی مر  رهنمرن می 

اترنسفففتفانسفففیفاشیسفففم بفا وجرد تره خرردن بفه پیفامفدهفای پفدنفدو مفدرنیتفه، ت آ برای فیم د نفل مدرد  

نامیراس  فه سراشم   سیا   اشگری  دغدغ  همیشگی و فی    همی  جاودانگی، و مایستی مر ، اس  و  

های زنسف  برم فرهنگی و تارنای جیان شفر  و  ، فارغ از هم  اخت ب معاصفر های انسفان  دردها و رنی

    اس    غرب 

 معرفی ماار   - 3-1
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 اند،  اشا( مجمرع  داستانی منرزپلنگانی فه با م  دونده 

منتشفففر شفففد و جانرو ادبی تردون را به خرد   1373ان  مجمرعه اار بیژن نجدی اسففف  فه در سفففا  

نرنسفان تهایرتذار ده  هفتاد اسف  و با مجمرع  نرزپلنگانی فه با  داسفتان اختصفار داد  نجدی نکی از  

اند بسففیار خرآ درخشففید  نجدی در ان  مجمرعه داسففتان مرزهای واقعی  و مجاز را در هم  م  دونده 

تذارد  سفن  و  هانش به نمانش می شفکند و در فنار من شفاعرانگی زبان را به زنبانی تمام در داسفتان می 

فشففاند   ها را به وادی مر  می شففاصففی   ، مدرنیته در ان  مجمرعه در تقابل هم قرار دارند و ان  تقابل 

دهندو سفرنرشفتی تکرارشفرنده و مشفابه  های نجدی طاهر نام دارند و ان  نشفان های قصفه افثر شفاصفی  

در  هانی فه نسفل  ترس فنند   های مرروای را نسفل به نسفل با خرد حمل می ها در قصفه ترس اسف   شفاصفی  

فشفند  به طرر  های نجدی را به فام مر  می اند و جرانان داسفتان پی نسفل تکرار شفده و به شفکل سفن  درممده 

 افتد فه بر فتفش قفل شده اس   مثا  در داستان متیاهی در قرنوینه، طاهر با سنتی در می 

مفیرم مر  ارا ه  انفد و بفا زبفانی هنری پرداختی شفففاعرانفه از اسفففتعفاری   - هفای نجفدی تمثیلی داسفففتفان 

ترن  و پربسفامدترن  مفاهیم مرجرد در ماار  اند  مضفمرن مر  در ماار او پرتکرار اسف  و از اصفلی فرده 

هانش سفران  فرده و در پرداخ  هنری  سف   نگاه شفاعران  او به مرضفرع مر  در داسفتان بیژن نجدی 

های ترناترن اس   در نگاهی  فضفا داسفتان در  10   ان  مجمرعه شفامل ان  مفیرم به فار ترفته شفده اسف 

 های ان  مجمرعه به شر  زنر اس : تذرا، نام و ماجرای داستان 

   س رده به زمی   1

های طاهر و ملیحه هستند فه با پیدا شدن  فرزندی به نام های اصفلی ان  داستان زو  پیر و بی شفاصفی  

جسفد فردفی در زنر پلی در روسفتاگ تشفییی، خافسف اری و انتااب نامی برای سفنو قبر فردک مفیرمی  

 فند  ونژه برای ان  زو  پیدا می 

   استاری پراز فابرس 2

ان  داسفتان قصف  بازتشف  مرتضفی به زادتاهش اسف   مرتضفی شفیر را متفاو  از من ه به ناد دارد  

 شرد  ای منجر به مر  نی قر می نابد و بازتش  او در حاداه می 

   تارنکی در پرتی  3

اآ  قصفه پدر طاهر اسف   طاهر در جنو شفیید شفده و به ناد موردن پیکر جرغاشهشفاصفی  اصفلی ان   

روزتار پدر طاهر را تیره و تار فرده اسفف   پدر طاهر من نان غر  در ماجرای شففیاد  فرزند شففده فه  

 هرن  او به فلی در قصه محر و محدود به عنران مپدر طاهر، شده اس   

 رنری   روز اسب 4
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رنرد  در ان   شففرد و فل روسففتا را به هم می اسففب پدر را بدون زن  سففرار می   ، قا خان مسففیه دختر 

متعارب نظم نی جامعه فرای را برهم زده و منجر به  داسففتان زن فنشففگر  اهر شففده و با حرفتی نا 

 شرد  بارزترن  ونژتی ان  داستان تغییر ناتیانی راوی در میان قصه اس   اتفاقاتی برای اسب می 

 فشان    شب سیراب 5

 تمفام نقفاشی پیر بفه نفام سفففیفد بفه     روسفففتفانی بفه شفففر  دانسفففت  روانف  نیمفه   و   مرتضفففی پسفففر فر 

افتد فه منجر به  شففرد و فشففمکشففی اتفا  می رودگ اما نقا  مترجه خراسففت  سففیراب نمی خانه می قیره 

زند و نادمور داسفتان  ها می شفرد  ان  داسفتان ترنری به اسفورره سفرزی و مر  سفید و مرتضفی می متش 

 رستم و سیراب در شاهنامه اس   

 ای م  های دفمه   اشم 6

فنفد   هفا بفه خرمشفففیر را روانف  می داسفففتفان از دنفدتفاه عروسفففی دختری بفه نفام ففاطی، ورود عراقی 

اسف  بعد ازنی انفجار، از پنجره به بیرون خانه پرتاب شفده و فضفای ناام  و  عروسفی فه دشتنو فاطی 

 فشد  به تصرنر می زده شیر را  جنو 

   مرا به ترنل بفرستید 7

خرانی اجسففادی اسفف  فه صففداهای دوران  سفف  فه مربرط به مننده و ده  تایلی   -   داسففتانی علمی 

 میرد  ها می هانش دنرتر از باقی قسم  حیاتشان در جانی از مغر دخیره شده فه سلر  

 پارو دنروز   خاطرا  پاره 8

طاهر و ملیحه زوجی فه در حا  مرور مشبرم خانرادتی طاهر هسفتند، ترنری به ماجرای مر  میرزا  

 طاهر نیر تره خررده اس     و زنند فه به تذشت  تلخ خانراد خان و نیض  جنگل می فرای 

 شنب  خی    سه 9

فند  در ان  میان  سف  روان  می ان  داسفتانگ قصف  ملیحه و پدرآ سفیاوآ را فه نی سفیاسفی اعدامی 

شفنب  بارانی فه  ناباوری ملیحه و انتظار برای بازتشف  پدر )با علم بر اعدام پدر(، فضفانی غمگی  را در سفه 

 فشد  قرار اس  زندانیان سیاسی را مزاد فنند، برای مااطب به تصرنر می 

 تیاهی در قرنوینه    10

زند فه بر  شففرد و درونشففی به نام قادری قفلی بر شففان  طاهر می طاهر داار بیماری دا اشصففدب می 

ترانی و نرع نگاه طاهر به  زند  اننکه نبرد قفل مسففاوی با مر  طاهر اسفف   خرافه باوری غلط دام  می 

و یفه ااششفففی برای او  ها بعد در معانن  پرشفففکی نظام دارد و سفففا  می ان  قفل او را از زندتی عادی باز 

 زند  فند فه مر  وی را رقم می انجاد می 

 های جذامی های خرک و دس  ب( استاران 
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های جذامی، نام داسفتانی بلند از مصفوفی مسفترر اسف  فه قصف  زندتی  های خرک و دسف  ماسفتاران 

هفا و روانف  مفاجراهفای زنفدتی هر ففدام از  فنفد  تعفدد شفففاصفففیف  اهفاشی نفی مجتمی را روانف  می 

ان  داستان اند صدانی به صرر  اپیرودنی   هراند فه اندگ  راوی قصه خرنش  ، هانی فه خرد شاصی  

واره زندتی  شفرد  ان  رمان روان  شفده و با فرنادهای شفاصفی  دانیا  از پنجرو اتاقش به بیرون مغاز می 

های زندتی  فند فه هر فدام به نرعی با مسفیب هف  خانراده از اهاشی نی بر  هفده طبقه را روان  می 

فنند  با اننکه در سرتاسر قصه رد پانی از مذهب و اعتقادا   مادی در عصفر مدرنیته دسف  و پنجه نرم می 

های پنیان قصفه و در زوانای پی یدو  شفردگ اما در  نه ها دنده نمی دننی در زندتی هی  نی از شفاصفی  

 دهد  شاصیتی افراد به حیا  خرد ادامه می 

گ نرنسفنده دوسف   شفرد راوی دنده می   روانتگری  نرعی شفتاب در روان  و سفبی ها،  در اغلب داسفتان 

بماند نا در بو  رونداد و حاداه زانر برندگ ترنا باورمندی  منتظر   و نا روان  شفففنر  مااطب   ندارد اندان 

به خراننده  ها  روان   به جرنان زودتذر حیا  و سفرع  حرف  به سفری مر  در دادن شفتاب مثب  به 

شفرند  ترنی نرنسفنده  تا جانی فه اپیرودها در انتیای قصفه اند خوی و حتی تی خوی می    شفرد اشقا می 

خراهد سففرع  زندتی خشففی و ماشففینی انسففان مدرن را به نمانش بگذارد  در نیان  در جانی فه  می 

تیری خاصففی از نرنسففنده  رسففد و داوری نا نتیجه مااطب انتظارآ را نداردگ قصففه به نکباره به پانان می 

ها تنیا برشی از زندتی انسان در قرن حاضر  هی  دخاشتی در زندتی شاصی  شرد  نرنسنده بی دنده نمی 

در دورو معاصفر برده اسف گ  و شفاند قصفد او به نرعی، نقد ان  شفیرو زندتی  دهد  را به مااطب نشفان می 

سرنرش  نامعلرم فه اشبته بیش از   نسب  به هانی تنیا و مغمرم و هراسناک  ار با انسان زنست  در دنیانی غدّ 

  مر  راز و رمر  دغفدغف  منکفه بفه فیفیف  انمفان خرد بفه خفدا و عفاشم ملکر  دشبسفففتفه بفاشفففنفد، بیشفففتر از 

بر    معنری و خداناباوری  فرامرشففی از    ی بار فه غ نرعی از زندتی  اند  به دنگر سففا ، سففرتشففته و متهشم 

به صفرر  سفلبی به    ، فشفد هانش به تصفرنر می نشفسفته اسف   در فل انمانی فه مسفترر در قصفه پیکرو من 

دارند و   نکار خدا هسفتند و نا در وجرد خدا شفی خدا و در پی ا ها نا بی شفرد  شفاصفی  مااطب ارا ه می 

دارد  قصفه به  مااطب را به تفکر وامی فه   و شفاند تردندافکنی نا شفکافی انتقادی اسف    اعتقادی ان  بی 

شفففرد فه انسفففان سفففرتشفففته و حیران در عصفففر مدرنیته در انتیای جیان تارنی و  ای روان  می ترنه 

 تابد  ها می نابد و امید از روزن انمان بر حیا  شاصی  نش فررسری امیدی می معنا بی 

 شناختی مقانس  جامعه   - 3-2

فنندو دندتاه اوسفف گ  حیا  اجتماعی هرف  تعیی    گ ها عقیده دارند مشففیرر اسفف  فه مارفسففیسفف  

سفازد، بلکه حیا  اجتماعی انسفان اسف  فه  شفان را می ها نیسف  فه حیا  اجتماعی نعنی متاهی انسفان 

ها  افراد بر مر  من سففازد  اتر به مرضففرع از ان  منظر بنگرنم، نرع حیا  اجتماعی  هانش را می متاهی 
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تراند بر فیفی   تذار خراهد بردگ زنرا مر  هرف  منین  حیا  اوسفف   شففیرو زنسفف  هرف  می تهایر 

پذنردگ مث   حیا  و نحرو مر  او اارتذار باشفد و شفیرو زنسفت  هر انسفانی از حیا  اجتماعی او تهایر می 

پرسففتی و باورهای ناسففاشم در اجتماع  خرافه   ، در داسففتان تیاهی در قرنوینه از مجمرع  نرزپلنگان نجدی 

فند و در نیان  او را به فام  او را از داشففت  نی زندتی عادی محروم می  ، فرای محل زندتی طاهر 

وارو مسفففترر بفه دشیفل زنفدتی مفادی افراد در نفی جفامعف  مفدرنگ افراد را  فشفففانفد  نفا در رمفان مر  می 

شففرند و  ران، باهم رو در رو نمی فدام از سففافنی  بر  هفده طبق  خاو نابیم  هی سففرتشففته و در انروا می 

 افراد محصرر در مشک   و مسا ل خرنش هستند    به عبارتی   تف  و تر)دناشرتی( ندارند  

رامفل اجتمفاعی بر  تفهایر ع   مث  تفذاردگ  انفد برمسفففهشف  مر  تفهایر  تر حفد زنفادی می   عرامفل اجتمفاعی تفا 

ای اجتماعی و ناشفی از  نظران خردفشفی را پدنده صفاحب ای اسف  فه برخی اندازهمسفهش  خردفشفی به 

شفناختی را مؤارتر از  عرامل جامعه  ، دانند و در سفبب شفناسفی من های فرد با جامعه می تسفیاتگی ارتباط 

 ( 303:  1396)معتمدی،    دانند  عرامل روانشناختی و فردی می 

شفففامفل  ع وه بر ابعفاد فلسففففی،  بفا ترجفه بفه رونکردهفای مر  انفدنشفففانفه، پژوهش در بفاب مر   

ومیر و امید به  بررسفی میران مر    مرارد،  شفرد فه نکی از من می نیر  شفناختی از مر   های جامعه تحلیل 

به  امید به زندتی  فنند،  ترسفیم و تصفرنر می برای مااطبان نجدی و مسفترر   ای فه جامعه زندتیسف   در  

های مجمرع   شفاصفی    گ انانکه شفرد می   و ناپدند  محر   معاصفر   زندتی سفبی   دشیل غلب  نگرآ بدبینانه به 

دهفد  در  در قصفففه جر ن می   ، نرزپلنگفان بفا حقیقف  مر  روبرو و ت ونرنفد و مر  بفه جفای زنفدتی 

داسففتان مسففترر نیر با منکه حضففرر مر  به اندازه نرزپلنگان پررنو و پربسففامد نیسفف گ اما زندتی نیر  

  احسفاس ها را به خربی  زندتی شفاصفی    پرشفرر جرنان ندارد و خراننده سفرما و رخر   ترم و من نان 

  فه وجه مشفترک غاشب  اسف    رو   فسفرده و بی ا ای  جامعه  سفسفتی ناشفی از زنسفت  در و همی  گ فند می 

های مسفترر بنابر تعارنا سفنتی، همگی متعلی به طبق  مترسفط  مشفاصفی  رمان     سف  ها ی روان  اپیرودها 

  ترای واقی نرنسففان  ن هسففتند و از سففرنی دنگر مسففترر به عنران نرنسففنده به نسففلی از رمان ا جدند در انر 

ترا و متجدد  های سفن  های روشفنفکری و تفتمان فه به شحاظ تارنای، درتیر جرنان   معاصفر تعلی دارد 

 ( 185:  1391 ، )سروری و طاشبیان،  در انران معاصر هستند 

های  در میان نگرآ با وجرد خصففانص مشففترک میان سففبی نگرآ دو نرنسففنده به زندتی و مر ،  

انفه اسففف گ نگفاه نجفدی  ترانف واقی   انفه و سفففتیر مر  سفففتفانفانفه،  هفای مر  مربرط بفه مر  ففه شفففامفل نگفاه 

تر  در  انه اسف گ اما دندتاه مسفترر بیشفتر نا ر بر واقعی  زندتی با ااشفنی تهمل و تدبر فلسففی سفتیر مر  

گ  نگرندخررد و افراد در قصفه با نفر  به مر  می نرعی نکرهش نسفب  مر  به اشفم می  ، نگاه نجدی 

مانند پدر طاهر، در داسففتان متارنکی در    ، را باور نکرده شففنب  خی ، فه مر  پدر  در مسففه   ملیحه  ارنان 
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،  های جذامیهای خرک و دسف  اسفتاران پرشفدگ وشی زندتی سفرد در هاسف  فه مشفکی می پرتی ،گ سفا  

اندگ اما باز هم در حا   با تمام زوانای ماترناشیسفتی خرد، جرنان دارد  افراد با منکه سفرتشفته و سفردرتم 

فند دخترآ را با وجرد مشفک    گ مانند دفتر سف یر فه سفعی می تا به زندتی خرد معنا باشفند   اند ت آ 

ناشی از ط  ، در فنار خردآ حفظ فند  نا دفتر مفید و همسرآ فه دس  از ت آ برای بازترداندن  

ها با مشفک   اجتماعی زندتی مدرن  دارند  تمام شفاصفی  به زندتی عادی برنمی   - اشیاس  - پسفرشفان 

با عشی فیانرآ به زندتی عادی  خراهد  ها زندتی ناساشم می در ستیر هستندگ مانند سرس  فه بعد از سا  

مراجی  نکی از  نگفار،  بفازتردد  حفامفد نیر ففه بفه دشیفل ادامف  تحصفففیفل نفامردآ در خفار  از فشفففرر، بفا  

به او  خواب فند و درتیری عاطفی پیدا می   شباه  فراوان به میناز  به سبب   - اآخانه فنندتان به عکاس 

شفباه  زناد شفما به   خاطر اسف   در واقی به  ، نامردم   ، : ممن عک  زنر شفیشف  میر، عک  میناز ترند می 

های حیا  در دندتاه اجتماعی  (  در مجمرع رته 69: 1397، )مسفففترر،   مند شفففدم میناز به شفففما ع قه 

به    زدن  پیدا شففدن مغر اسففتارانی برای پیرند جسففتجر برای  تر اسفف  و  مسففترر نسففب  به نجدی پررنو 

های ان   تذارد  شففاصففی  بر ان  مرضففرع صففحه می - برای بازترداندن حیا  نا امید به زندتی  - اشیاس 

فنند و برعک  تاهی منقدر درتیر  قصفه در اجتماع حضفرر دارند و زندتی را به بیان  مر  تعویل نمی 

دنگر مادر محسف  به  فنند  در تف  و ترنی  شفرند فه حتی زندتی فردن را فرامرآ می روزمرّتی می 

تذاشفتی، برای  اما فاآ نصفا وقتی فه برای روزنامه می   گ تم سفیمی  تقصفیری نداشف  ترند: منمی او می 

تف  فاآ  خراسف   همی   ان  ترقی زنادی برد  می تذاشفتی  سفیمی  از تر فقط زندتی می سفیمی  می 

خردآ ان  رو به م  تفته برد، )همان:  دادی   ا  بیش اهمی  می تای پانی  صفففحه روزنامه به اندازو نیم 

پرسفد   (گ اما در باب بازنمانی دندتاهش به مر ، درنا دختر محسف  از او دربارو مر  پدربرر  می 27

ترند: ماون روز  ای در ده  فردک باقی مانده فه پدر پاسفای برای من ندارد  درنا می نشفده مسفا ل حل 

فه شففما با اون مقاهه، همرن فه شباس سفففید پرشففده برد، پدربرر  رو تذاشففتید تری ممبر ن ، نادم  

فردی  م  دندم   مادربرر   هسفف   هرا سففرد برد  مامان تف  برو تر ماشففی   تر داشففتی ترنه می 

ترند: متمرنم  میرند پیش خدا  پدربرر  حا  پیش خداسف  ، محسف  می   ، میرند ها وقتی می ته مدم می 

بدنه ، محسفف : منه، فی ان  رو تفته ، درنا: مفسففی نگفته، پ   طرر باشففه ، درنا: مپیش خدا جای همی  

شه،  ترند: مداره دنر می فند و می فردند ، محسف  دختر را نرازآ می ارا شفما برای پدربرر  ترنه می 

بازتشف  به سفری خدا پ  از مر ، در نگاه دننی و مذهبی    ( 25  : 1397، )مسفترر،    بگیر باراب عرنرم 

 شرد  جامع  ما، اننگرنه از زبان نی فردک در ان  اپیرود روان  می 

تاه با زمان پرنشففی و عدم   شذا   ، اندان مرجعی  ندارند زمان و مکان    ی فه با م  دوندند نرزپلنگان در 

  از   افراد اغلب   فند فه ترنا از ان  روسف  فه فضفای داسفتان انی  اشقا می قوعی  مکان در من مراجییمگ  
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نگرد تا با شغرندن قلم  ها می ای به شفاصفی  ترنی مر  در ترشفه    اند زندتی اجتماعی مناسفب محروم 

میرند و نا با  های او نا می ها را به فام خرد فروفشففد  به همی  دشیل اسفف  فه افثر شففاصففی  نجدی، من 

می  نرم  پنفجففه  و  دسفففف   عرنران خرنش  مر   فففام   پیففامففدهففای  مر   بففه  نجففدی  نگفرآ  فنفنففد  

تیری  تان او سفانه افکنده و قدر  تصفمیم های داسف اترنسفتانسفیاشیسفتی اسف  و ترس متاهی بر شفاصفی  

منوقی را ازمنان سفلب فرده اسف   تراه دوسف  دارد فه راهی برای فلسفف  زنسفت  و مر  بیابند، ترس  

خرب زنسفت  و خرب اندنشفیدن را از منان سفلب فرده اسف  و قدر  اختیار و تشفایص    ، ناشفی از مر  

ها عنران  ش را در داسففتان تیاهی در قرنوینه نرعی ترس از ناشففناخته را از منیا ترفته اسفف   او ان  نکره 

ترسففففه ففه اونفا رو  ترنفد: مببی  میرمقفا، مدم نفا از ایرهفانی می فنفد  دفتر بفه میرمقفا پفدر طفاهر می می 

شففناسففه، مثل تنیانی، مثل ااقر  نا از ایرهانی فه اصفف   نمیشففناسففه، مثل تارنکی، مثل وقتی فه با هر  می 

 (   82:  1390فنی اومدن بگیرن   مثل مر ، )نجدی،  صدای در خیا  می 

خرد    تازد فه به اصاش  سرد و تجار  می ای  جامعه به ارزشی جیان تذران ادعان دارد و مسترر به بی 

هم رحم    صفففغیر و فبیر بفه    تعنیفا  دنیری حتی در من افراد برای دسفففتیفابی بفه    ای ففه نفازدگ جفامعفه می 

در صفففحن  قتل عباس خان محتشفففم، با حدنثی از امام    را   به ان  سفففبی زندتی  انتقاد  فنند  مسفففترر نمی 

های  تر و حقیرتر از اسفتاراند فه مدنیای شفما در نظر م  پسف  ان رسف به ترآ مااطب می   از رادنر   )ع( علی 

خان به اترمبیل  ملر  بعد از فشفت  عباس   گ ( 53:  1397سف  ، )مسفترر،  ا   های نی جذامی خرک در دسف  

ترنفد: مببینم  بفه او می   ، تردد و در بی  مسفففیر بنفدر ففه بفا شفففنیفدن ان  حفدنفث فمی بفه فکر فرورفتفه برمی 

ای ، و اننجاسف  فه نرنسفنده فقر معنرن   ملر ، تر تا حا  اسفتاران خرک تری دسف  مدم جذامی دنده 

ها در جرامی مدرن و مادی برای زنسففت  در دنیای فانی و انو  انسففان زند  ان  قصففه ت آ  را فرناد می 

 فند   ها به دامان حیا  بدون اندنشیدن به مر  را روان  می انداخت  شاصی  

 مقانس  فلسف  دهنی مسترر و نجدی در باب مر    - 3-3

های عرفانی او تیی  های جذامی، مانند دنگر ماار مسفففترر از دغدغه های خرک و دسففف  ماسفففتاران 

هاس   فسی  دغدغه   نیس   حتی نام فتاب برترفته از حدنثی اس  فه پیشتر دفر من رف ، بیانگر همی  

تراند از شغرندن قلمش به دامان من جلرتیری فند  در ان   نمی  ، بینی نابی مشفففنا باشفففد فه با انی  جیان 

های بنیادی و وجردی مسفترر  مندی را دارد و پرسفش داسفتان بلند شفاصفیتی هم رن دانیا ، همان دغدغه 

پفاسفففخ مفانفده و او دافار نرعی  هفای فلسففففی و عرففانی او بی فنفد، بفا ان  تففاو  ففه پرسفففش را مور  می 

ی مشفففابی  با نگرآ  داند ب هدب می و بی   معنا بی سفففردرتمی شفففده اسففف   ان  نگرآ به دنیا فه من را 

های وجردی و حل ناشففدن سففؤا   مربرط به مر  و فلسففف   اترنسففتانسففیاشیسففتی نیسفف   نیافت  عل  

های مسفترر به همی  دشیل  های داسفتان زندتی نرعی بحران فکری و روحی انجاد فرده اسف   شفاصفی  
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فشففاند، حتی اتر مانند  انسففان مدرن را به مرز جنرن می   ، بحران فکری بیشففتری دارند  ان  سففردرتمی 

ها نرعی  ها در شاصی  بازنمانی بحران دانیا  خرد را در انبرهی از فتاب و اط عا  غر  فند  همه ان   

تلنگر فلسفففی برای نافت  فلسففف  وجردی نا دازان  اسفف  فه از رهگذر مر  اندنشففی و ترس متاهی  

ای برای عبرر  اننکه مر ، دروازه  - شفرد  دندتاه مسفترر درباب مر ، به عوار شفباه  دارد  انجاد می 

با ان  تفاو  فه من را به صفرر  سفلبی طر  فرده اسف گ   - سف  از دنیای عینی به جیان معنا و روحانی ا 

رسفند،  هانی را فه به مر  می ترسفد  ارا نام تمام جاده پرسفد: ارا انسفان از مر  می مانند دانیا  فه می 

ترسفد  منا به ان  دشیل فه در  اند  ارا انسفان از تصفادب نا بیمارسفتان می اسفمی مر  نام نیاده از سفر بی 

ها او را در انروا نگاه داشفففته و از  فند  و تمام ان  پرسفففش نردنکی خرد ح  می ان  مراقی مر  را در 

ها داار انرجار فرده اسفف   ان  انرجار را در شففروع داسففتان با فرنادهانش از پنجره به بیرون  تمام انسففان 

رنرد  درد دانیا  خدادردی و تمگشفتگی خدا از عرصف  زندتی اسف   دانیا  مر  را انسفتادن بر شب   می 

فنند هیر نی به نام مر  در انتیا و عمی تارنی  ها فکر می فند فه انسففان ای عمیی ترصففیا می تیر دره 

ها برای ان  از قبرسفففترن و  ترند: مانسفففان زند و می های بشفففر را به مر  تره می من خفته  او تمام ترس 

و ان  درسف  نادمور همان نگرآ    گ ( 40:  1397ترسفند ارن قبرسفتان نعنی خان  مر ، )مسفترر،  مرده می 

 و ترارو اصلی تفکر اترنستانسیاشیستی امثا  هاندتر اس   

اندنشفی مسفترر در ان  داسفتان بسفیار عمیی اسف  و با اننکه ان  مضفمرن در ان  داسفتان پرتکرار  مر  

پرده از مر  سفففا   فنفد  ترافه بفه طرر مسفففتقیم و بی و بفارنکی مور  می   دقیی هفای  نیسففف گ امفا نکتفه 

ها ده  مااطب را به سفری سفرنرشف  و عاقبتی فه در  اعتقادی شفاصفی  ترند، سفرتشفتگی و بی نمی 

نگرشفی فلسففی به    فرشفد با رسفد مسفترر می منکه به نظر می  با وجرد فند  هاسف ، معورب می انتظار من 

قر   به صفرفیانه نا عارفانه اسف گ ا   فلسففی، ؤ به تمام سف  وی در نیان  پاسفخ    ورود فندگ اما  مسفهشه مر  

و   های فلسفففی شففرد  اتراه اندنشففه مسففترر نرعی تناقش دنده می   تهم   فلسفففی و عرفانی در   برخی 

شففرد، مراجی  او با ان   در ماار او فراوان ناف  می مخدا،، ممفرننش،، ممر ، و        دربارو    شفففناختی معرف  

های  هنر مسترر ممیات  اندنشه  ( 66:  1398س   )جعفری،  های فلسفی، عرفانی ا مسا ل و حتی پاسخ به پرسش 

زدانی فرد   تران عرفان های اجتماعی مسفترر هم نمی سف   حتی از دغدغه خشفی فلسففی با دو  عرفانی ا 

مورندگ اما در انتیای قصفه انمان  اننکه مفید و همسفرآ تا انتیای قصفه باورهای قلبی خرد را به زبان نمی 

مورد و خبر پیدا  فند، اننکه علم در مقابل اعجاز سفر فرود می می لبه  ناباوری و امید بر نهس غ جره بر  به مع 

هانی  صففحنه بنددگ نکی از همان شففدن مغر اسففتارانی برای پیرند در صفففح  مانیترر دفتر مفید نقش می 

شا  برای انمان و ف وی اگرنه  و اننکه    شرد بازنمانی می  در من   شویا عرفانی مسترر   غلب  نگاه فه   اس  

 ( 87:  1397  )مسترر،  و شیرد روحانی اهمی  قا ل اس  
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برانگیر اسف   انتااب ان  نام  از سفرنی انتااب نام اشیاس برای فردفی ده سفاشه در جامع  مدرن تهمل 

ای از ابیام قرار دارد و اندنشف  مااطب دربارو ادام  حیا  او در  برای فردفی بیمار فه حیا  او در هاشه 

تراند تصففادفی باشففد  اشیاس پیامبری اسفف  فه دو بار نامش در  زند، نمی میان نهس و امید دسفف  و پا می 

فرمان حی ناامیدانه قرمش را ترک  بی  پیامبری فه از هدان  قرمش ناامید شفد و  اسف گ   ممده  مجید  قرمن 

ترن  تفکر مسففترر در  اندنشففانه   انتااب ان  نام شففاند مر  فند می مرزوی مر     ترند و برانشففان می 

ای از اندنشفمندان اسف می  خررد  عده ه می سفراسفر ان  داسفتان بلند باشفد فه به زندتی شفاصفی  اشیاس تر 

عقیده دارند اشیاس نبی هنرز زنده اس  و عرو  او با مرفبی به مسمان، به معنای مر  او نیس   در افثر  

وجرد دارد و فلیدی برای رمرتشفانی اندنشف  پرااشش  ها های مسفترر نرعی پیرامتنی  در انتااب نام قصفه 

تراند به معنای  دارند  حیا  اشیاس در قصفففه می   همل بیشفففتری هانی فه جای تحلیفل و ت اوسففف گ انتافاب 

 حیا  نسل انسان نا به معنای جاودانگی انسان تعبیر شرد   

های مسففترر و نجدی خرد موابی با رونکرد  ها در داسففتان رسففم مشففکارداشففت  شففاصففی  و  اسففم  

اترنسففتانسففیاشیسففتی اسفف گ زنرا اتر مسففترر و نجدی در میدان مدرنیته و خردفرامرشففی و تنیانی من  

های غرنب و  ماندندگ مانند ماهی  فضفای غاشب دورو معاصفر تنیا به ضفبط و روانتگری دردهای انسفان می 

ها را محرر  های داسفتانی فافکا فقدان هرن  شفاصفی  فردند و مانند شفاصفی  دشتنو و تنیا افتفا می 

دو   ، های داسفتانی من دادندگ درحاشی فه تقرنبا همه شفاصفی  های خرد قرار می اصفلی ماجراهای داسفتان 

ها به  گرآ من شفرند با ان  خصفیصفه فه هرن  حیاتشفان با ن هرنتی مشفکار با دهنی مسفهشه دار بازنمانی می 

 مر  تره خررده اس   

دنفدتفاه نجفدی مفاننفد خیفام دمی از تلاکفامی نفاد مر  جفدا نیسففف گ بفا ان  تففاو  ففه من تفهفیفد بر  

رو به مر  بردن    اند ی فه با م  دونده نرزپلنگان های  باشفی در نگاه نجدی جرنان ندارد  تمام قصفه خرآ 

فننفد، بفا منکفه  رونفد، بفا حقیقف  مر  همراهی می فننفدگ امفا تفامی از مر  فراتر نمی را نفادموری می 

 ها در سرتاسر نرزپلنگان مرجرد نیس    قضاوتی از شاصی  دربارو جیان پ  از مر   

خراهد برای سفنو  فند و می ملیحه در داسفتان مسف رده به زمی ، فردفی را در نی زنبیل تشفییی می     

قبرآ نامی را انتااب فند  پدر طاهر هی  فنشفی نسفب  به عاقب  بایری پسفری فه شفیید شفده ندارد و  

فشففد  در نرزپلنگان نشففانی از مسففهش   فقط فقدان او را در سففراسففر قصففه برای مااطب به تصففرنر می 

بینی نجدی نرعی نگرآ اترنسففتانسففیاشیسففتی با ااشففنی بدبینی و با سففانه  جاودانگی نیسفف  و در جیان 

های  روشفنی ناامیدانه از خدا مشفیرد اسف   ترنا ترس از مر  و فقدان عرنران پربسفامدترن  مرتیا قصفه 

دهفد: نعنی  می پرسفففد: مپسفففررنفازن  نعنی افه  دفتر پفاسفففخ  اوسففف گ مفاننفد پفدر طفاهر ففه از دفتر می 

ترنفد: فییره     نفه جرر مرضفففه، مر  ترس      دا اشصفففدب  میرمقفا بفاز هم تفف : نعنی ای  دفتر می 
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ترسففی  میرمقا ترسففیم، مگه تر نمی ترند: هم  ما می دفتر می   ترند: ترسفففیده طاهر  م   از ای  میرمقا می 

  ( 82:  1390ترسم،  )نجدی، ترند: اتر طاهر نه طرری بشه     مره     می می 

متاهی اترنسفتانسفیاشیسفم اسف   اننکه  رو به سفری مر  بردن در داسفتان نجدی همان معنای ترس     

رنری، جیان  انسففان باند معناباش زندتی خرنشففت  باشففد و ارن مسففیه دختر قا خان در مروز اسففب 

زن  تجربه فندگ  خراهد، مثل سرار شدن بر نی اسب بی اطرافش را بیم برنرد تا زندتی را منورر فه می 

حتی اتر دنگر   حتی اتر فرصفف  بعدی در فار نباشففد و نا  معنای زنده بردن اسفف    ، ارا فه ان  تجربه 

ام  را تجربه فند  زندتی را به تاری بسففت ، اع م انرجار از   سففیری زندتی بنشففیند و مرفب  نتراند بر 

اسف   در فلسفف  اترنسفتانسفیاشیسفم انسفان باند خرد    سف  فه نامش زندتی زنسفت  اسف ، فشفت  شحظاتی ا 

فشفد: مسفول  ان  مفیرم را به خربی به تصفرنر می  مسفیه در داسفتان نجدی، اآ باشفد و معناباش زندتی 

فنار دنرک برد  مسففیه سففول را وارونه فرد  روی من انسففتاد و مثل نی مشفف  ابر سففرار اسففب شففد   

ترمانش را به ت  اسفب ماشید  تردن اسفب را بغل فرد  مرهانش را روی مروارو اسفب رنا   همی  فه  

مجمرعفه داسفففتفان  نجفدی در    گ ( 22:  1390نجفدی، تفف  مهی،، اسفففب و مسفففیفه دهکفده را بیم رناتنفد، ) 

فند تا فمی  های زنبا پنیان می با زبانی ترم و شفاعرانه، در پ  اسفتعاره   را   شفبه فلسففی تلاکامی    خرنش، 

تر از بعفد  از ان  تلای بکفاهفد  عرففان در اار نجفدی فمرنفو اسففف  و دنفدتفاه فلسففففی بفدبینفانفه او وسفففیی 

 ت د  وقفه می اس گ اما عرفان در قلب ماار مسترر بی   عرفانی 

بنگرنم وجره تفاو  و شففباه  نگاه دو نرنسففنده بیتر نمانان  شففناسففی نیر به مر   اتر از منظر روان 

تراند به تنیانی و به تفصیل  شرد  روانشناسی مر  از جمله مسا ل پی یده و بحث برانگیرنس  فه می می 

بررسفی شفرد  مسفا لی ارن هراس از مر ، اضفوراب برای مر ، نحرو برخررد با بیمار رو به مر  و  

ترن   بحران سر  و     از جمله مراردی هستند فه قابلی  بررسی و پژوهش دارند  درد و رنی از فلیدی 

ترن  مفاهیم مکتب اترنسففتانسففیاشیسففم اسفف   از منظر ان  مکتب، از زمانی فه انسففان از عاشم  و فانرنی 

نیسفتی به ان  دنیا هبرط فرده محکرم به زندتی و ملرم به انتااب مزادی اسف  و اختیار مر  و زندتی  

هراه  خرد اوسف  و در برابر ان  انتااب مسفلرشی  دارد و باند پاسفاگری انتااب خرد باشفد   به دسف  

های  و تنیانی از رنی  ، شففرد تر و تنیاتر می تاایر دن  نا قراردادهای اجتماعی فاهش نابد، انسففان مسففلر  

در فتاب مانسفان در جسفتجری معنا،   اسفاسفی زندتی انسفان مدرن اسف   فرانکل، اترنسفتانسفیاشیسف  متهخر، 

مورد ففه انسفففان برای رسفففیفدن بفه  می  - دهفد ( ارا فه می Logotherapyففه اشگرنی برای معنفا درمفانی ) - 

معنای زندتی سفففه فار را باند در پیش بگیرد: ناسففف  انجام فاری ارزشفففمند، دوم تجربه فردن امرر  

پ  باند رنی هم   زندتی دارای مفیرمی باشففد،   اتر اصفف  ارزشففمند و وا  و سففرم تحمل درد و رنی  م 

شفدن زندتی اسف ، تراه به شکل سرنرش  و مر    ف    رنشفه  معنانی داشفته باشفد  رنی، باش غیر قابل 
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های داسفتان  شفاصفی      گ ( 56: 1400 ،)فرانکل،  باشفد  زندتی بشفر بدون رنی و مر  فامل ناراهد شفد 

وقتی  شرد  فرانکل م منجر نمی نجدی محکرم به رنی بردن هستندگ رنجی فه اشبته به درمان و رهانی از من  

ای  ففففف و یفهسفف  رنجش را به عنران و یفه ا   برد فه سففرنرشفف  او رنی بردن اسفف ، نااار انسففان پی می 

ففففففف ب فذنرد  نفاترنر بفانفد ان  حقیقف  را ب فذنرد ففه در رنی بردن نیر در جیفان تفی و   اسفففتثنفانی و نگفانفه 

هفانش برهفانفد و نفا بفه جفای او رنی برد  تنیفا فرصففف  مرجرد،  ترانفد او را از رنیتنیفاسففف   هی ک  نمی 

های  شفاند از خ   سفر    گ ( 64، )همان:   و تحمل مشفقا  دارد   بسفتگی به نحره برخررد او با مشفک 

تر از سفر  فرزند نباشفد  انی  سفرتی در صفرر  تسفکی   شفرک مور زندتی انسفانی، رنجی دردناک 

  ان  انی  سففرتی هم رن هراس از مر  و  شففرد نیافت ، تبدنل به سففر  پی یده نا مپاترشرکنی، می 

تراند زندتی را با اخت   مراجه فند و فرد دنگر قادر به ادام  زندتی ناراهد  اضفوراب ناشفی از من می 

های  سفاز بیماریتراند سفبب برد  سفر  پاترشرکنی نه تنیا تهایرا  ماربی بر رو  و روان افراد دارد، می 

مرم  جسفمی باشفد  از سفرنی قادر اسف  فرد را مبت  به اعتیاد و سفر مصفرب مراد مادر فند و نا منجر به  

های سففر  پی یده  اند، دو شففاصففی  را با ونژتی خردفشففی شففرد  در منرزپلنگانی فه با م  دونده 

شفففنب  خی   در شفففروع  بینیم  نکی پدر طاهر در داسفففتان تارنکی در پرتی  و دنگری ملیحه در سفففه می 

خرانیم: مبا اننکه پدر طاهر تصفمیم ترفته برد فه هرتر شباس سیاهش را در  می طرر  تارنکی در پرتی  ان  

خرانیم: مروز قبفل هم ففه پفدر طفاهر از  و نفا در برشفففی دنگر از می   گ ( 29:  1390نیفاورد    ، )نجفدی،  

ها و تارنخ روی منیا را  قبرهانی فه تمام اسفم های پانان ناپذنرآ در تررسفتان و خراندن سفنو زدن قدم 

ان     (گ 29:  1390تشف    ، )نجدی،  اآ باز می ترانسف  به خاطر مورد، به خانه هی  ت شفی همیشفه می بی 

دهد فه او دارای  روانا  از شاصی  پدر طاهر فه حتی هرنتی جر پدر طاهر در داستان ندارد، نشان می 

های ترفیده و  های جرغاشه و سففیاه، اشففم ای تکه های سففر  پی یده اسفف   پدری فه در بغ ه ونژتی 

برد  حتی  صفففرر  پر از دنفدان فرزنفدآ را دنفده برد، و از بفه نفاد موردن همیشفففگی من شحظفا  رنی می 

فرد، دسفف  داد،  ضففعفی فه به پدر طاهر با شففنیدن نام پسففری فه در فنار رودخانه با دوسففتانش شففنا می 

  از دسفف  دادتیگ  ترن دهندو سففر  پی یده در پی تلخنشففان   ، بورری فه زانر زد و روی زمی  نشففسفف  

بار دنگر در    ، نعنی از دسف  دادن فرزند اسف   در واقی با شفنیدن نام طاهر تمام خاطرا  تلخ روز تدفی  

پذنر اسف    دهد  در انی  مراردی فرد سفرترار مسفیب شفرد و او را مزار می مقابل اشفمان پدر زنده می 

پدر طاهر فام   پیداسف : مپدر طاهر تا  یر  هاسف  فه در اشفتیانی از دنگر نشفانه اخت    خراب و بی 

روز بعد در رختارابش غل  زد   یر فمی غذا خررد تا بتراند سفیگار بکشفد     سفعی فرد زناد به قاب  

 ( 30اق ه برد نگاه نکند، )همان:  ای فه روی ط عک  پش  فرده 
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نابیم  پدر ملیحه نکی از زندانیان  ملیحه را در سففر  پدر، ناراضففی و نامرام می   شففنب  خی  سففه در 

اعدام شففده اسفف   ملیحه با علم بر ان  مرضففرع در روز مزادی   1357سففیاسففی اسفف  فه پیش از سففا  

فشفد  نی خانم  ، در مقابل زندان اون  انتظار مزادی سفیاوآ را می 1357زندانیان در روزهای مخر پانیر  

فند من را پ  بگیرد  ملیحه  دهد و فرامرآ می برای در مغرآ فشففیدن پسففرآ، اترآ را به ملیحه می 

فند  از فر   فند و در تمام مسففیر برای او دردد  می شففنب  بارانی همراهی می با خیا  پدر اتر را در سففه 

درد تنیانی را اشید  در دناشر   ها  مادر فه نبرد سیاوآ غمباد )تراتر( ترف  و مُرد و در تمام ان  سا  

 فند: برد را اننورر روان  می ملیحه در پی ان  سر  می بی  پدربرر  و ملیحه، نجدی رنجی فه  

 رو     همه رو مزاد فردن پدربرر ، همه   - م 

 تف     BBCدونم، نه ساع  پیش  می   - 

 وشی م  خردشرنر دندم، دندمشرن    - 

 فجا    - 

 دم در اون     - 

 فردی  اونجا اکار می   - 

 فردم  رفتم دنبا      اکار می   - 

 بشی  ملیحه، نه دقه بشی     - 

 غلغله برد، خبرنگارا، عکاسا    - 

 تفتم بشی  ملیحه   - 

 ترند: اه اشتباهی     اننیمه سا  سیاه پرشیدم  ملیحه می 

 پدربرر  صررتش را برترداند: 

 ترند: فند و می هانش به اتا  اشاره می خردتر تر  نرن ملیحه     و در ادام  صحب    - 

 ( 76  -   75:  1390اوآ    ، )نجدی،  هی ک  نی  ملیحه     همه مردن     مادر ، سی   - 

های رنجرر نجدی  های داسفتان تامی پیشفتر از شفاصفی  های مسفترر ترنا شفاصفی  اما در داسفتان 

فرشفند درد و رنجشفان را با معناباشفی به زندتی  دارند و در جسفتجری واقعی  و فلسفف  زندتی می برمی 

های داسفتان نجدی مفقرد اسف   دانیا  در  شفاصفی  ای فه در و عشفی ورزی جبران و درمان فنندگ نکته 

فند و تاه در فرانند تحمل  های جذامی نرعی هراس از مر  را تجربه می های خرک و دسف  اسفتاران 

های  های ااششفففی و پرسفففشرسفففدگ اما دناشر  درد و رنی ناشفففی از زندتی، به انروا و افسفففردتی می 

شففناختی او راهی برای نافت  معنا و رسففیدن به پناهگاهی مسففتحکم اسفف  فه او را از تنیانی و  هسففتی 

وحشفف  دنیای مدرن رها سففازد و به حقیق  وجردی خرد و معنای واقعی فلسففف  زندتی هدان  سففازد   
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انگاران  دانیا  را برای وادار فردن مااطبان به تهمل در  های به  اهر نیسفف  مسففترر اعتراضففا  و ااشش 

ارخید و زنر  فند: مدانیا  تری مپارتمان می مسفا ل بنیادن  هسفتی شفناختی و اترنسفتانسفیاشیسفتی طر  می 

ها از بررتترن   زد: مفر  او ، مرتی در فار نیس   اته مر  نباشه مدم شب مهسته با خردآ حرب می 

ترسففند  برای اننکه همسففان   ها برای ای از مرنضففی می فنند  مدم خور و تیدند هسففتی، نجا  پیدا می 

بفاشفففد از ان  طرنی مافاطبفان دنیفای جفدنفد را از پیفامفدهفای تنیفانی و    گ ( 39دنرار بفه دنرار مرتفه   ، )همفان:  

 خدانی متاه سازد   نی و بی معنا بی اضورابا  ناشی از  

 نتیجه   - 4

مجمرع  داسففتان منرزپلنگانی فه با م   دو جسففتار پیش  رو با مقانسففه و خرانش اترنسففتانسففیاشیسففتی،  

را بازخرانی    مصوفی مسترر   های جذامی، نرشت  های خرک و دس  ماستاران اند، از بیژن نجدی و  دونده 

    مااری فه درنابد نسفب  به مقرش  مر     را   ان  دو نرنسفنده   فیفی  بازتاب تهم   درونی  فرده اسف  تا 

  از وافاوی    اس    انران   معاصر خافستری از جامع     و قشرهای های برممده از طبقا  مترسط روان  انسان 

 : اشاره فرد   تران می   نتانی دنل به  رونکردی،    نگاه و   انی  
در قلم نجدی با پرداختی هنری و شفاعرانه از مفیرم مر  مراجییم  نگاهی اسفتعاری و هنرمندانه فه  

منفد  دنفدتفاهی اترنسفففتفانسفففیفاشیسفففتی ففه در تمفام  هفای مفیرم مر  بفه شفففمفار می از زنبفاترن  پرداخف  

های او دارد  نگاه او  رو فرده، بسففامد بیشففتری در قصففه هانش مااطب را با حقیق  مر  روبه داسففتان 

انه اسف  و دندتاهی غیرمذهبی و اترنسفتانسفیاشیسفتی دارد فه زندتی را با به سفری مر  بردن  سفتیر مر  

باشفففد  بورری فه سفففرنرشففف  مشفففترک افثر قیرمانان قصففف  او مر  اسففف  و نا اننکه  معنا می  ، من 

را از   و تعاد  روحی و عاطفی خرد   عرنران خرنش، راه فیم معنای زندتی ها با پیامد مر  شفففاصفففی  

 دهند  دس  می 

   ، انفدنشفففی از بسففففامفد فمتری برخرردار اسفففف گ امفا پرداخف  مفیرم مر در اار مسفففترر مر  

راندگ شیک  زوانای زندتی اجتماعی را  ها از مر  سفا  می انه اسف   از زبان برخی شفاصفی  تران واقی 

فند و در انتیای  نیر در نظر دارد  زندتی و دندتاه ماشفینی انسفان مدرن را در نی طبق  مترسفط نقد می 

فنفد و به  هفا را بفه امیفد بفد  می برد  نفهس داسفففتفان، قصفففه را را بفا بشفففار  زنفدتی برای اشیفاس بفه پفانفان می 

اما در انتیا انمانی را فه    ، فند دهد  در طر  قصفففه انمفان را فمرنو روان  می مافاطب نرند زندتی می 

 ترداند   در طر  قصه از مااطب سلب شده به او بازمی 

بینیم و قصففه را به  اند  حرف  و فنشففی از منان نمی های نجدی منفعل و غمگی  های قصففه شففاصففی  

افکند و منان را به  اندنشفان  نجدی تا انتیا بر زندتی منان سفانه می فشفند  نگاه تلخ مر  فراز و فرود نمی 

های نرزپلنگان با اننکه نرمید، غمگی ، سففیاه نا  برد  ان  در حاشی اسفف  فه شففاصففی  سففری مر  می 
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  ، خافسفتری هسفتندگ در فرانند قصفه میل به بیبرد شفرانط زنسفت  دارند و در پی فشفا راز و رمر ممر ،

دانند  مسففترر اضففوراب و  ترس متاه هسففتند و تحمل درد و رنی را نرعی مسففلرشی  انسففانی در دنیا می 

عرفانی   - وحشفف  تنیانی انسففان مدرن را با رونکرد اترنسففتانسففیاشیسففتی خداباورانه با ااشففنی فلسفففی 

هفای  فنفدگ امفا نجفدی غفاشبفا راه ترنر و نیفانی برای حفل مشفففک   وجردی و پرسفففش بفازنمفانی می 

 دهد    شناختی در پیش اشم مااطبان قرار نمی هستی 
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و میی  می نی،   ترجم  نیضف  صفاشحیان   «، انسطان در جسطتجوی مانا م  (، 1400فرانکل، ونکترر، )  −

   انتشارا  شیرسا تیران:    ااپ شص  و ایارم، 

 شناسی  تیران: نشر انسان   ، ااپ او    «، موالاات اجتماعی مرگ م   ، ( 1399)   ، قربانی، هاجر  −

 تیران: نگاه معاصر    «، گمش تا کامو اندیشی از گی، مرگ م   ، ( 1396)   ، زارع، میدی فم انی  −

  ، ااپ سی و ایارم، « های جذامی های خوک و دست استخوان م   (، 1397مسترر، مصوفی، )  −

 تیران: انتشارا  نشر ایره  

تیران: نشففر    ، « شطناسطی()درآمدی بر مرگ انسطان و مرگ  م   (، 1396معتمدی، غ محسففی ، )  −

 مرفر   

تیران:    ، تصفففحیح نیکلسفففرن، افاپ دوم، « مثنوی مانوی م   (، 1380اشفدن  محمفد، ) مرشری، ج    −

 انتشارا  ط نه  

شففر  فرنم    ،، شططرج جامع مثنوی مانوی )دفتر سططوم(م  (، 1398اشدن  محمد، ) مرشری، ج    −

 اط عا   ام  تیران: انتشارا   ااپ سی   زمانی، 

https://www.ketabrah.ir/publisher/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7
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 تیران: نشر مرفر    ااپ پانردهم،   «، اند یوزپلنگانی که با من دویده »   ، ( 1390)   نجدی، بیژن،  −

تیران: پژوهشفگاه فرهنو و هنر و   ، ، ترجم  هاجر قربانی « مرگ و مدرنیته م   ، ( 1396)  ، واشتر، ترنی    −

 ارتباطا   

تیران: انتشفارا    سفرم، ، ترجم  سفیاوآ جمادی، ااپ « هسطتی و زمان م  (، 1388هاندتر، مارتی ، )  −

 ققنرس  

  ، و عرفان   ان ی تخصط  اد   ة فصطلنام   ،، مر    شفناسفی عرفان و اسفورره م   ، ( 1389)  ، ی افبر عل   پرر، اب ی افراسف  −

   29- 13: 26آ   ، سا  هفتم 

بررسففی دغدغه های وجردی در داسففتان های  م   (، 1398، ) حاجی مقابابانی، محمدرضففا و مینا باسففتان  −

)پیکره پژوهش: داسفففتفان هفای روی مفاه خفداونفد را ببرس، اسفففتاران خرک و   ،مصفففوفی مسفففترر 

   18- 1  صص  207، شماره  جستارهای نوین ادبی   ، های جذامی، م  تنجشی نیستم( دس  

مر  و مر  اندنشفی در اشفعار اخران ااشث، شفاملر و فروغ  م  (، 1394حسفام پرر، سفعید و دنگران، )  −

   96- 77صص    ، 24شماره    ، سا  سیردهم   ، پژوهشنامه ادب غنانی    ،، فرخراد 

مبازنمانی هرن  طبقه مترسفط مدرن شفیری در ماار    (، 1392ری، نجمه و حامد طاشبیان، ) سفرو حسفینی  −

   213- 179صص    ، 21شماره    ، 14سا     ، ارتباطات   – مجله موالاات فرهنگی  مصوفی مسترر،،  

ن گ نگففرآ  اندنشففی هففدا ممر    (، 1390علففی رضففا و محمففد رضففا نصففر اصفففیانی، )   شففاهینی،  −

  -79صففص    ، 23شففمارو    ، پططهوهش زبططان و ادبیططات فارسططی   فلسفففی نففا روانشناسففانه ،، 

100   

اندنشففی در رمففان  هففای تعلیمففی مففر  مممففرزه   ، ( 1397)   سففردهی، علففی و دنگففران، عشففقی  −

،  پططهوهش نامططه ادبیططات تالیمططی )پهوهشططنامه زبططان و ادبیططات فارسططی(  فلیففدر،، 

   57  -37صص    ، 40شمارو  

نرنسفان پسفامدرنیته به احیای  مد نل ترانش رمان   (، 1391سفیدعلی و حسفینعلی قبادی، )   زاده، قاسفم  −

   61- 31صص    ، 6، دوره  21، شماره  مجله ادب پهوهشی گیلان اساطیر،،  

اندنشففی از دنففدتاه خیففام  بررسففی توبیقففی مر  م   ، ( 1393)   ، فافففانی، قاسففم و مجبربففه جبففابره  −

   136-113  صص   ، 3  شماره   ، اندیشه دینی     ،و عوار 

مجلططه  ،،  اترنستانسیاشیسففم در رباعیففا  خیففام م   ، ( 1395)   ، محمففدی، محتشففم و امففی  سففرانجام  −

   99-81صص    ، 30و شماره    15سا     ، موالاات ایرانی 

  

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38313/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%BA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24
https://www.sid.ir/journal/552/fa
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Abstract 

Philosophy of death, one of the biggest enigmas in human history, has always 

puzzled human beings ever since they were created. The basis of mythology, 

evolution of human life in the form of immortal cycles of collective 

unconsciousness irrespective of time and place, is suggestive of this concern. 

Hence, awareness of the nature of death is reflected extensively as a thematic 

element in artistic and literary works. However, such cognitive re-thinking 

can have both negative and positive aspects. One aspect is its terrorizing 

effect on human life and how it drives life toward vanity and futility while 

another aspect is its potential for fostering the growth of wisdom, insights 

and moral values. Considering these contradictory aspects regarding 

humans’ preoccupation with death, in the present study researchers attempt 

to explore the attitudes of contemporary Iranians, living in a modern context, 

by using a descriptive-analytical method and focusing on two stories of The 

Leopards who have Run with Me by Bijan Najdi and Pig Bone and Leper's 

Hands by Mostafa Mastoor. Findings suggest that Najdi has had an 

existentialist view on death which is depicted through his use of different 

voices/ characters in the story. He has also tried to represent the hidden layers 

of death in the lived experiences of society in its transformation from a 

traditional background to a modern one by utilizing a metaphoric language. 

Mastoor, however, looks at death with a more philosophic view and tries to 

reflect his concern through depicting the inner and spiritual anxiety of his 

characters. 

Keywords: Awareness of Death, Cognitive Rethinking of Death, 

Existentialism, Bijan Najdi, Mostafa Mastoor. 

Extended Abstract 

Introduction  

Death is one of the topics that has attracted the attention of experts and 

researchers since ancient times. Depending on the type of approach to the 

concept of death, some intellectual and pseudo-scientific schools such as 

psychology of death, sociology of death, philosophy of death, etc. have been 

established over time. 
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Throughout history, the issue of death has been shrouded in mystery for 

humans. However, many behaviorists and psychologists believe that the way 

each person lives depends on their view of death. Therefore, some thinkers 

like Khayyam resort to views such as carpe diem or hedonism in the transient 

world in order to escape the bitterness of death through this artificial comfort. 

For some others, like Attar, the thought of death becomes intertwined with 

their lives, and this reminder leads them to confrontation with the transience 

of the world and the eternity after death, leading them to adopt a God-

centered path and consider death not as a finality for themselves but as the 

beginning of their journey in the arena of eternal life. Some other times, the 

fear of death and the feeling of nothingness and non-existence leads some 

people to nihilism and passivity or aggression and revenge so that in their 

thoughts and words, they depict the world as unbearable, dark and bleak. 

All in all, humans have two general views and approaches toward death: 1. 

The materialistic and nihilistic view that considers death as the end of a 

person’s life, hence leading to one's fear of it. 2. The spiritual and traditional 

view that considers death as a rebirth and a new beginning, and thus triggers 

no sense of fear. 

Conclusion and Findings 

The re-reading of the two collections of stories – The Leopards Who Have 

Run with Me by Bijan Najdi and Pig Bone and Leper's Hands by Mostafa 

Mastoor – with an existentialist lens helps compare the views of these two 

writers in depicting the viewpoint of mostly middle-class people (with few 

exceptions of lower-class life or the nouveau riche) to unveil the mindset of 

a large percentage of the society. Findings are indicative of the following 

points: 

In Najdi's novel, we face an artistic and poetic treatment of death: a 

metaphorical and artistic look that is considered to be one of the most 

beautiful treatments of the concept. In other words, he provides an 

existentialist view by which to confront the reader with the truth of death as 

the staple of his fiction. Indeed, he has a non-religious and existentialist view 

that gives meaning to life by taking it toward death: the common destiny of 

most of the heroes of his story.  

In Mastoor's work, while preoccupation with death is less frequent, its 

treatment is realistic. He speaks of death through some of his characters, but 

also considers the aspects of social life. He criticizes the machine-like life of 

the modern middle-class man and ends the story with the good news of life 

for Elias. He turns despair into hope and promises life to the audience. 

Throughout the story, he moves away from faith, but at the end he returns to 

his audience the faith that has been taken away from them throughout the 

narrative. 
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The characters in Najdi's stories are passive and sad. We do not see any 

movement or action, and they do not take the story towards any ups and 

downs. The bitter, death-oriented view of Najdi casts a shadow over the 

characters' lives until the end and leads them to death. This is while the 

characters in The Leopards, although hopeless, sad, black or gray, have the 

desire to improve their living conditions in the process of the story. They are 

aware of the fear of death and its mystery and consider toleration of pain and 

suffering as a kind of human responsibility in the world. Mastoor depicts the 

anxiety and horror of the modern man's loneliness with a God-believing 

existentialist approach and a philosophical-mystical flavor; Najdi, however, 

does not offer a way out or any final solution to existential problems and 

ontological questions of his audience. 


